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درباره  محمدباقر صدوق
مردی از جنس 

احترام به محیط زیست

دکتــر محمدباقر صــدوق، یکی 
از مدیــران پیش کســوت ســازمان 
حفاظت از محیط زیست، یک ویژگی 
یگانه و اســتثنایی داشت؛ او مردی 
بــود با زبانی تند کــه در صراحت و 
شفافیت سخن شــهره بود. هرآینه 
کــه فکــر می کــرد باید از شــرایط 
موجــود در حــوزه محیط زیســت، 
انتقاد کند، لب به ســخن می گشود 
در  همــواره  به همین خاطــر  و 
وجود  ســوءتفاهم هایی  پیرامونش 
داشــت امــا یکــی از محبوب ترین 
چهره های محیط زیســت ایران بود. 
بســیار دوست داشتنی  شــخصیتی 
داشــت و طیف هــای گســترده به 
دیــدارش می رفتند و به ســخنانی 
کــه می گفت احترام می گذاشــتند. 
ســازمان  در  فعالیــت  حــوزه  در 
حفاظت محیط زیســت هم کارنامه 
درخشــانی داشــت؛ چه زمانی که 
معاونــت محیط طبیعی ســازمان 
را برعهده داشــت، چه آن روزگاری 
اســتان  محیط زیســت  مدیرکل  که 
تهران بــود و چه حتــی زمانی که 
مدیرکل محیط زیست استان مرکزی 
بــود. او بود که تــلاش کرد تا تالاب 
میقان در استان مرکزی به کویر بدل 
نشود، او بود که گاه یک تنه در برابر 
زمین خواران می ایســتاد تا اینکه در 
سال ۱۳۸۷ زمین خواران پارک ملی 
به دفتر کارش هجوم  سرخه حصار 
بردند و او را مورد ضرب وشتم قرار 

دادند. 
دوســتان و نزدیکانش می دانند 
پایــان عمرش،  روزهــای  تــا  کــه 
صدمات آن اتفاق ناگوار جســم او 
را تحت تأثیر قرار داده بود و بخشی 
از مشکلات جســمی او یادگار تلخ 

همان روزها بود. بااین همه صدوق 
در برابر همه این ناملایمات جانانه 
ایستاد و کوتاه نیامد. درباره شجاعت 
او در حوزه محیط زیســت، احتمالا 
ســخنان بســیاری خواهنــد گفت 
اما من به شــخصه از یــاد نمی برم 
که ایســتادگی اش بر ســر مخالفت 
بــا واگــذاری جزیــره هندورابی به 
منطقــه آزاد کیش باعث شــد که 
اســتعفا دهــد و چنیــن کاری او را 
برجســته  از چهره های  یکــی  بــه 
ســازمان محیط زیســت بدل کرد تا 
جایی کــه از محیط بانــان، فعالان 
سازمان  مســئولان  محیط زیســت، 
و... همه وهمه دوســتش داشتند و 
حتی اگر در مــواردی با اظهارات او 
زاویه ای داشــتند، این زاویه هیچ گاه 

به کدورت نینجامید. 
محمدباقر صدوق که دوشــنبه 
و  مــا  همیشــه  بــرای  گذشــته 
محیط زیســت ایران را تنها گذاشت، 
از  آیــت االله صــدوق، یکی  فرزنــد 
تأثیرگذار  چهره های مذهبی مهم و 
در ایران بــود و فکر می کنم رشــد 
او در یک خانــواده مذهبی، او را از 
کودکی به مدافــع حقوق حیوانات 
و محیط زیســت ایــران بــدل کرده 
بود. نگاهي بــه آموزه هاي مذهبي، 
قرآن و احادیث نشــان مي دهد که 
دیــن مبیــن اســلام، از عالي ترین و 
پیشــروترین مذاهب جهان در حوزه 
حمایت و حفاظت از حیات وحش 
و محیط زیست است و فرزنداني که 
بزرگ  در دامان چنین خانواده هایي 
مي شوند، خصلت احترام به فضاي 
پیرامون خود را از کودکي و نوباوگي 
مي آموزند و آنهایي که دوست و یار 
صدوق بودند مي دانند که او یکي از 
بهترین فرزندان چنین خانواده هایي 
بود. یادش گرامی و خاطره اش سبز.

دریچه

آیین «سفر» به روایت عطار
آن سیمرغ قاف

 این روزها کتاب تذکره الاولیا عطار نیشابوری را می خواندم از انبوه 
فرهنــگ و ادبیات، قصص و ارزش  کلمات بدیع آمده در کتاب حیران 

شدم، چرا من پیش از این به گنج ادبی بزرگ دست نیافته ام. 
چه آموزشی دیده ام، چگونه پرورش یافتم، چطور دانشگاه تهران 
(جامعه شناسی) را گذرانده ام ولی به سرمایه ادبی ملی خود نگاهی 

نینداخته ام، این مقوله ای است که فعلا قصد ورود به آن را ندارم. 
عطار نیشــابوری در کتاب فوق به طور خلاصه، فرازهایی از زندگی 
صد نفر از عرفا، مشایخ و پارسایان را از صدر اسلام تا زمان خودش به 
رشــته تحریر درآورده، در ابتدا به نظر می رسد سیاهه زندگی فرقه ای 
خاص را مدنظر قرار داده، یقینا همین طور است و هم از این روست که 

به خوبی دیده نمی شود. 
امــا از منظری دیگر اثر پرارج عطار سرشــار از ادبیات و فرهنگ و 
ارزش هاســت. من قصد دارم نگاهی فرهنگی و ادبی به ســه محور 
دیگر دیده شــده (به غیر از خواب) داشــته باشــم تا از این منظر، هر 
خواننــده اي دریابد که چرا مولوي درباره عطار گفته اســت: «هفت 

شهر عشق را عطار گشت»:  
۱- کلمات و ترکیب واژه های ادبیاتی

۲- قصص و داستان های کوتاه مرسوم، متداول و رایج
۳- خصایل و ارزش های جاری میان مردم

۱- کلمات و ترکیب واژه های ادبیاتی: کلمه بخش را دربر می گیرد؛ 
اسم، صفت، عدد، کنایه، فعل، قید و حرف اضافه، حرف ربط، صوت. 
در حقیقت روح انســانی را به اعتبار ظهــور آن می دانند، هرچه 
رأفت، شفقت و رحمت، تقوا و پرهیز در اوست، عطار تمام اینها را در 
ستایش مشــایخ چنان به کار گرفته تا حرمت کلام، تقوا و پرهیزکاری 
حفظ شــود. یکی از قوانین پایه ای شــعر و ادبیات به نحو بی مانندی 
رعایت شده است. چنان حفظ حرمت کلام ملموس است که لمس 

فرهنگ را مخاطب احساس می کند. 
ترکیب واژه ها تماما ستایش گونه، احترام آمیز و بیانگر مقام مشایخ 

است: 
امیر قلم/ آن پرورده لطف کرم/ آن مبارز میدان/ آن جهان درایت 
و عمل/ آن شمع دانش و بینش/ آن در صد گونه صفت کامل/ آن در 
دریای دانایی/ آن غواص دریای حقیقت/ آن شــرف اکابر/ آن مشرف 
خاطر/ آن آفتــاب نهانی در ظلمت/ آن پروانه شــمع جمال/ آن در 
مرغزار عشــق و عقــل/ آن موج یکرنگی/ آن طاووس شــاعران/ آن 

سیمرغ قاف... . 
بیش از ۳۰۰ مورد از این ترکیب واژه ها، بدون تکرار هرکدام زیباتر از 
دیگری و حفظ حرمت کلمه در سراسر کتاب دیده می شود، چیزی که 

در شاعران و نویسندگان امروزی نه اینکه رعایت نمی شود. 
زیبایی کلمه و ترکیب واژه ها آدم را مسحور کرده، احساسات درونی 
را تحت تأثیر قرار داده و تلطیف می کند، درســت مثل اینکه آدرنالین 
ترشح کرده باشــی، مغز آرامشی حس می کند که کمتر به آن دست 
می یابیم. اگر او آیین سفر را این گونه مي شناسند، چرا ما که خوانندگان 

این اثر گرانمایه هستیم، در سفر به گونه اي دیگر عمل مي کنیم؟
۲- قصص و داستان های کوتاه مرسوم، متداول و رایج: قصه های 
منتسب به مشایخ همه جادویی، شگفت انگیز، خارق العاده، خارج از 
حیطه قدرت بشری، غیرقابل باور درعین حال باورپذیر، چنان بیان شده 

که احساس می شود در همه آنها زندگی کرده ایم. 
ادبیاتی این چنین اخیرا در کشــورهای غربی بــا فیلم های ارباب 
حلقه هــا و آواتار تجلی یافتــه و تماشــاگران چندصد میلیونی را به 
همراه داشــته است. قصه های عطار جادویی تر، رؤیایی تر، شیرین تر با 
درون مایه های شرقی ارائه شده در آنها، خیلی نزدیک به اندیشه های 
تخیلی نوجوانی و جوانی است. چنان با مخاطب رابطه برقرار می کند
که مخاطب احساس می کند در صحنه های قصه ها حضور دارد. 
این اوج ادبیات اســت؛ درصورتی که فیلم نامه نویس ها به سمت آن 
می رفتند شاید ده ها فیلم زیبا می شد ساخت. قصه هایی از این دست: 
«نقل است بوعلی ســینا به آوازه شیخ، عزم خرقان کرد، چون به 
وثاق شیخ آمد شیخ به هیزم رفته بود پرسید که شیخ کجاست؟ زنش 
گفت: آن زندیق کذاب را چه می کنی، همچنین بسیار جفا گفت، شیخ 
را که زنش منکر او بــود حالش چه بودی، بوعلی عزم صحرا کرد تا 
شــیخ را ببیند، شــیخ را دید که همی آمد و خرواری درمنه بر شیری 

نهاده بو علی از دست برفت»
«آب و روغــن درین قندیل با یکدیگر مفاخره کردند، آب گفت: من 
از تــو عزیز ترم و فاضل تر و حیات که همه چیز به من اســت، چرا تو 
بر سر من نشینی، روغن گفت برای آنکه من رنج های بسیار دیده ام از 
کشــتن و درویدن و کوفتن و فشردن که تو ندیده با این همه در نفس 
خود میســوزم و مردمان را روشنایی می دهم و تو بر مراد خود روی و 

اگر چیزی در تو اندازند فریاد آشوب کنی»
«شــیطان می گوید من بدین ابلهی نیم که اول بار مؤمن را به کافر 
وسوسه کنم، او را به شــهوات حلال حریص کنم چون بدین حریص 
شد هوا بر وی چیره گردد و قوت گیرد، آن گاه به معاصی وسوسه کنم 

تا مرا آسان تر بود آن گاه به کافر وسوسه کنم»
و او را حلاج از آن گفتند که یک بار به انبار پنبه بر گذشــت اشارتی 

کرد در حال دانه از پنبه بیرون آمد.
۳- خصایــل و ارزش های جــاري میان مردم: اشــاره ای کوتاه به 
خصلت ها و ارزش های میان مردمی که ســیر و سلوك عارفانه عطار 
را در شناخت آدم ها نشــان مي دهد؛ گویي او مسافري ست که براي 

شناختن آدم هاي عصر خود و معرفي ارزش هاي آنها سفر مي کند:
اخلاص: آنســت که چون عمل کنی دوست نداری که ترا بدان یاد 

کنند و ترا بزرگ نمایند. 
فتوت: حرکت کردن از برای دیگران

محبت: ایثار خیرست که دوست داری برای آنکه دوست داری
ورع: پرهیز و تقوا، پارسایی 

تقوا: آن بود که ظاهر آلوده نکند، بمعاصی ها و باطن بفضول
تواضع: بلندترین مرتبه پرهیزکاری محبت به میل بود بهمگی به 

چیزی، پس آنرا ایثارکردن
معرفت: آنست که در خود یک ذره خصومت نیابی

تسلط بر کلمه و ادبیات و فرهنگ، انتخاب های تحسین برانگیز مرا 
مجــاب می کند تا به پا خیزم و به ایــن اثر ادبی و فرهنگی بی مانند و 
مانــدگار ادای احترام کنم، از طرفی به خــود می بالم که وارث چنین 
گنجینه ای هســتم احســاس غرور می کنم، رضایــت درتمام وجودم 

جریان دارد، این اثر ماندنی است ما رفتنی. 
به راستي که مولوي درست به اعتراف درآمده بود که:

هفت شهر عشق را عطار گشت
ما هنوز اندر خم یك کوچه ایم
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یاد

چنددقیقه ای بیشــتر به ســال تحویل نمانده اســت و کــوروش اصلا خواب 
آسوده ای ندارد، دوروبرش پر است از مسافرانی که تصمیم گرفته  اند نخستین 
لحظه های ســال ۹۵ را کنار آرامگاه او ســپری کنند. رســم قدیــم این بود که 
در لحظات مانده به تحویل ســال، آدم ها به ســفره نوروزی خیره می شــدند 
و حســاب وکتاب ســالی که رفته بــود را با خود صاف می کردنــد، بچه ها هم 
حواسشــان را می دادند به تنگ ماهی تا ببینند ماهی در لحظه تحویل سال به 
سمت قبله می چرخد یا نه. بعد هم بوی اسکناس های نو بود که از لای قرآن 
بیــرون می آمد و اولین تبریک ها و ماچ وبوســه ها. اینجا اما وضع فرق می کند. 
هزاران نفر دور آرامگاه کوروش ایســتاده  اند، مأمــوران نیروی انتظامی بیش از 
هرچیز مراقبند که کســی ترقه نترکاند، در دوردست هم مجری تلویزیونی که 
از قضا قرعه فال به نامش خورده که یک برنامه برای شــبکه استانی از لحظه 
تحویل ســال در کنار آرامگاه کوروش بسازد، ملتمسانه از مردم محترم تقاضا 
می کند مونوپادهایشــان را زمین بگذارند. مردم اما تســلیم نمی شوند، هزاران 
چوب ســیاه رنگ در هوا معلق است و ژست های ســلفی با آرامگاه کوروش، 
همین طوری و یهویی در گوشــی های تلفن همراه ثبت می شــوند. اندکی بعد 
عکس به تلگرام می رسد، خانواده از راه دور درباره آن نظر می دهند و عکاس 
به این فکر می افتد که عکــس را دوباره بگیرد. مونوپادها به همدیگر برخورد 
می کنند، مجــری دوباره داد می زند که فقط یک دقیقه تا تحویل ســال مانده، 
جوش وخروش بیشــتر می شــود، بچه هــا از اینکه در عکس ها نیســتند گریه 
می کننــد، پیرمردها و پیرزن ها که طاقت شــلوغی را ندارنــد از دور با آرامگاه 
عکس یادگاری می گیرند. ســال تحویل می شــود، ترقه ها می ترکند و مأموران 
به ســوی جمعیت می آیند تا خواب مانده های چهارشنبه سوری را توجیه کنند. 

حسابی اعصاب کوروش به هم ریخته.
چه اتفاقی افتاده است؟

در نوروز امســال چند دلیل عمده باعث شد که ســفرهای عیدانه مردم به 
گردشــگاه های داخلی کشــور زیادتر از همیشه شــود. اولین دلیل کمپین لغو 
ســفرهای ترکیه و دوبی بود. نوروز هرسال صدهاهزار ایرانی جایی را جز دوبی 
و ترکیه برای خوش گذرانی نداشــتند اما امسال، موضوع سفر به این دو مقصد 
کمی حیثیتی شده بود و به همین خاطر، مردم دور رفتن به چنین جاهایی را خط 
کشــیده بودند. از طرف دیگر، سفر در داخل ایران ارزان تر از همیشه بود، هوای 
مساعد نیمه جنوبی کشور، امکان چادرزدن در پارک ها و بوستان ها را فراهم کرده 
بود و کار به جایی رسید که شهرهای پربازدیدی چون یزد، شیراز، بوشهر و حتی 
بنادر جنوب کشــور، عملا در هفته نخست تعطیلات جایی برای سوزن انداختن 
نداشتند. سیل خروشان مسافران داخلی اما شبیه به همیشه نبود، امسال به هر 
مکان گردشــگری ای که سر می زدی، پر بود از مونوپادهایی که در هوا معلقند. 
مردم چنان با این تکنولوژی غریب، احســاس نزدیکی می کردند که در مواقعی 
که نمی خواســتند عکس بگیرند، از آن به عنوان عصا، به عنوان چوب زیربغل و 
حتی وســیله ای برای علامت دادن به همراهانشان بهره می بردند. این اولین بار 
بود که مونوپاد به ســبد سفر ایرانی ها می پیوســت چراکه حالا وسیله ای برای 

به اشتراک گذاشتن عکس های نوروزی داشتند.
تلگرام  دو   رو   دارد

ســال تحویل شده و درست مثل همیشــه تلفن های همراه آنتن نمی دهند؛ 
فقط مسئله همراه اول یا ایرانسل نیست، تمام سیستم های مخابراتی به همین 
شــیوه از دســترس خارجند. حجم پیام ها و تماس ها به حدی بالاســت که از 
کنــار آرامگاه کوروش حتی نمی توان به تلفن همراه دوســتانی که دور آرامگاه 
هســتند زنگ زد یا پیامکی فرســتاد. در این واویلا که همه درگیر گوشــی های 
همراه خود هســتند بلکه خطی را آزاد کنند، تلگرام، وایبــر و واتس اپ، آماده 
و حاضربه یــراق، نه فقط تماس هــا را برقرار می کنند بلکــه حامل عکس های 
خانوادگی و دوســتانه اند. عکس ها به ســرعت گرفته می شــوند و به دســت 
مخاطبانشــان در راه هــای دور می رســند. تلگــرام دراین میان برای اشــتراک 
عکس ها، مفت مفت میدان داری می کند: «مدتی اســت که همین رایگان بودن 
و پوشش گســترده باعث شــده که در هر دورهمی یا در فضای خانه، اعضای 
فامیل و اعضای خانواده را ببینم که نشســته  اند پــای وایبرها، تلگرام ها و دیگر 
نرم افزارهای ارتباط جمعی گوشی شــان، تا حتی برای لحظه ای از پیام هایی که 
به صورت فردی یا گروهی می رسد غافل نشوند. همین موضوع من را یاد سخن 
گافمن، نشانه شناس برجسته، می اندازد که معتقد است همه روابط اجتماعی 
و مناســک مختلف، هم پشــت صحنه دارند و هم روی صحنه». این ســخنان 
دکتر اعظم راورراد، اســتاد ارتباطات دانشگاه تهران، است که می گوید استفاده 
از چنین شبکه گسترده ای، آن هم به طور رایگان حتما پس زمینه ای هم خواهد 
داشت: «پیش از آمدن رادیو و پس از آن تلویزیون، مردم دورهمی های مختلفی 
را در قالب های مختلف تجربه می کردند و ارتباطشــان رودررو و مستقیم بود و 
تازه با آمدن رســانه های ارتباط جمعی بود که این ارتباط به صورت غیرمستقیم 
و به واسطه وسایل ارتباط جمعی، توده ای شد و حالا که وایبر، تلگرام و... آمده، 
دوره جدیدی از توســعه ارتباطات بین فردی با چنین رسانه های کوچکی دوباره 
آغاز شــده اســت». به گفته او: «اغلــب خانواده ها هم از ایــن ظرفیت نهایت 
اســتفاده را می کنند؛ خصوصا اینکه این رسانه ها امکان تشکیل گروه هایی را در 
دل خود دارند و خانواده ها با عضویت در گروه های فامیلی و دوستان اطلاعات 
متفاوتــی را از زندگی روزانــه همدیگر می گیرند و به نوعی به وســیله ای برای 
احوال پرســی روزانه آنها بدل شــده اند». مردم در نوروز اما خودشان را به یک 
حال و احوال ســاده خلاصه نکردند و از این رسانه ها برای اشتراک عکس های 

نوروزی شان بهره بردند.

ما اینجا هستیم، دلتان بسوزد!
درباره ســلفی گرفتن صحبت ها و اظهارات زیادی شــده است. در برخی از 
نقاط دنیا این پدیده تازه ظهور یافته حتی ممنوع شــده است. در ایران واکنش ها 
شــکل و رنگ دیگری یافته اند. گروهی از عکاسان چون سیف االله صمدیان با آن 
موافق نیستند اما دلیلی هم برای مقابله با آن ندارند، گروهی دیگر اما مخالف 
سرســخت این پدیده  اند، البته نه به خاطر تضعیف زیبایی شناســی ایرانی ها در 
عکاســی، بلکه به خاطر آنکه هجوم ایرانی ها به سمت این پدیده  گاه در بخش 
اجتماعی، رفتارهای ضدفرهنگی ای را باعث شده است. هنوز از یاد نبرده ایم که 
اولین سلفی های تشییع جنازه در مراسم خاکسپاری مرتضی پاشایی اتفاق افتاد 
اما کمی بعد در مراسم تشییع پیکر بانو سیمین بهبهانی به اوج رسید. سیف االله 
صمدیان پیش از این گفت وگوی مفصلی با «شــرق» درباره پدیده سلفی گرفتن 
داشــته و شاید نیاز به تکرار آن نباشــد اما وقتی که پای میلیون ها عکس با این 
شیوه مطرح می شــود ماجرا فرق دارد: «اگر سلفی گرفتن را به معنای عکاسی 
از خــود تعبیر کنیم، هیــچ دلیل یا مانعی برای چنین عکاســی ای وجود ندارد 
اما مســئله اینجاست که چنین عکس هایی عموما یا برای فضای مجازی تهیه 
می شوند یا در آنها بارگذاری می شوند، بنابراین قطعا پای «من» عکاس در میان 
است. «من» هایی که ریشــه ضعیف تری از نظر فرهنگی دارند، دوست دارند با 
این شیوه راهی برای نمایش خود داشته باشند اما این مربوط به همه نمی شود 
و نمی توان آن را گســترش داد چراکه هنوز برخی از ســلفی ها حامل پیام های 
دیگری جز منِ عکاس هم هســتند». اولین ســلفی های نــوروزی از مجموعه 
پاسارگاد دقایقی بعد از تحویل ســال در حال ارسال هستند. عجیب اینجاست 
که مردم از عظمت و بزرگی ســاختمان هایی که پیش رویشــان است و قدمتی 
هزاران ســاله دارند تعجب نمی کنند، اصرار آنها بیشــتر بــه پیداکردن کادری 
است که هم خودشان در آن باشــند و هم ایوان های بلند، برج ها و ستون های 
سربه فلک کشــیده هخامنشــی. یکی از مراجعان با لحن شنگولی می گوید که 
جای این برج اشــتباه اســت و وقتی که دیگران با تعجب بــه او نگاه می کنند، 
می خندد و می گوید که «آخــه تو عکس من جا نمی گیره!» همراه با عکس ها، 
پیام هایی هم مخابره می شــود: «من و کوروش، یهویی!». «اینجا جایی اســت 
که هر ایرانی باید یک بار آن را ببیند». «کوروش من ســال ام را با تو شروع کردم 
تا ایران را بســازم». پیام ها فقط از جنس خون پاک آریایی نیست، حتی هزاران 
عکس از لحظه تحویل ســال در کنار مقبره حافظ شیرازی هم در حال مخابره 
هستند که مضمونی مشــابه دارند. گویی مونوپادها کمک می کنند تا مسافران 

علاوه بر ثبت سفر، به عزیزان خود بگویند «بله! ما الان اینجا هستیم».

پیام سلفی های نوروزی چیست؟
دکتــر لیــلا پاپلی در این بخش به مــا کمک می کند که دریابیــم چرا تا این 
میزان ســلفی گرفتن در کنار آثار تاریخی افزایش پیدا کرده است. او که دکترای 
باستان شناســی است، نگاهی انتقادی به این موضوع دارد: «واقعیت این است 
که مــن روان کاوی نمی دانم که بخواهم در حوزه انگیزه های فردی حرف بزنم 
اما چیزی که به نظرم می رســد این است که عکاسی به این شیوه در کنار آثار و 
ابنیه تاریخی بی شــباهت به یادگاری نوشتن روی آثار تاریخی نیست، یعنی فرد 
می خواهد خود را ضمیمه اثر کند. در شــکل افراطی ســلفی گرفتن، ما به یاد 
سوراخ کردن و یادگاری نوشتن روی آثار تاریخی می افتیم چراکه به نظر می رسد 

هر دو یک کارکرد دارند. فرد می خواهد بگوید: «من اینجا بوده ام»
او نقبی به رشــته دانشــگاهی خود می زند و ادامه می دهد: «در مورد آثار 
باستانی، پیام «اینجا بوده ام»، قاعدتا ربطی به مسئله هویت و امر زیبایی شناسی 
دارد چراکــه کمتر دیده ایم افراد مایل باشــند در کنار ویرانه های زلزله یا ســیل 
عکس ســلفی بگیرند اما وقتی که در کنار مقبره کوروش چنین رفتاری را نشان 
می دهند قاعدتا این پیام را ناگفته مخابره می کنند: «من ایرانم، من اینجا بوده ام. 

انتخاب کرده ام که اینجا باشم چراکه می توانستم هرجای دیگری بروم»». حرف 
پاپلی تا اینجا این است که سلفی گرفتن به این شکل، عکاس را به ابژه عکاسی، 
مرتبــط فرض می کند و این پیامی اســت که در نوروز امســال تا دلتان بخواهد 

مخابره شد؛ در گروه های فامیلی و دوستان تلگرامی.
پاپلــی تجربــه ای هم در ایــن زمینــه دارد: «چندروز پیــش، در خانه یکی 
از آشــنایان بودم و به مدت سه ســاعت عکس های ســلفی آنها را از شوش و 
چغازنبیل به همراه توضیحاتشــان در تلویزیون بــزرگ خانه می دیدم. تمام این 
توضیحات با پیشــنهاد سفر به چنین نقطه ای همراه بود. این در حالی است که 
تجربه ای که مثلا در یونان داشتم کاملا متفاوت است. با اینکه در این کشور، آثار 
تاریخی فراوانی هست اما تک وتوک مراجعانی پیدا می شدند که بخواهند با این 
آثار عکس ســلفی بگیرند». البته به گفته او، ســلفی گرفتن لااقل در ایران فعلا 
در حد یک پدیده نوظهور است و نمی شود در مورد آن قضاوتی درست داشت 
اما آنچه در همین مدت کوتاه قابل بررســی است این است که «فکر می کنم در 
کلیت نمی توانیم چندان برای ســلفی گرفتن معناهای چندلایه در نظر بگیریم 
چراکه در عموم عکس های سلفی فرد به دنبال تصویرکردن یک خودِ ایده آل در 
یک مکان ایده آل است»؛ چیزی که شاید بتوانم به عنوان خبرنگار و ناظر، نام آن 

را ایده آلیسم تصنعی بگذارم.
سوغاتی نمی خریم، عکس می گیریم

دوبــاره به تلگرام برگردیم. از زمانی که وایبر فیلتر شــده، کاربران ایرانی این 
رســانه روســی چندین هزاربرابر شده اند. براســاس آخرین نظرسنجی «ایسپا»، 
۵۳درصد از کل مردم ایران حداقل عضو یکی از شــبکه های اجتماعی هستند 
که دراین میان تلگرام به پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در بین مردم ایران تبدیل 
شده و تعداد کاربران تلگرام در ایران بیش از ۲۰ میلیون نفر است. وقتی که بیش 
از نیمی از جمعیت یک کشــور تمایل به اســتفاده از چنین رسانه هایی را نشان 
می دهند، چه پیامی را می خواهند با این رســانه مخابره کنند؟ آیا قرار اســت از 
مشکلات سفر به ایران حرف بزنند یا از آرایش تازه و رنگ مویشان؟ آیا قرار است 
از جاذبه های طبیعی و تاریخی کشــور بگویند یا تنهــا خود را محدود می کنند 
به چند عکس و بعد... عبور؟ برای این ســؤال ها هنوز پاســخ روشــنی نیست، 
فروردین ماه است و مسئولان گردشگری مشغول مرتب کردن آمارهایشان برای 
ارائه به جامعه و نهادهای بالادســتی، اما شاید بتوان پاسخی غیرمستقیم برای 

این سؤالات یافت، آن هم از دلِ آمار خرید سوغاتی در نوروز امسال.
ایرانی ها در ســوغاتی بازی، ید طولایی دارند. این موضوع حتی گاه بهانه ای 
شــده است برای تحریم مقاصد سفر در خارج از کشور؛ چراکه مثلا آمار واردات 
کالا به بهانه سوغاتی از ســفر حاجیان به حدی بوده که تولیدکنندگان داخلی 
پارچه را کاملا تحت تأثیر قرار داده اســت. در ایران هم هر شهری سوغاتی های 
خــودش را دارد، در جنوب می شــود بــه حصیربافی، گلیم و... اشــاره کرد، در 
یزد، خوردنی های خوشــمزه و در اصفهان صنایع دســتی ظریف و گران قیمت 
و... امســال اما وضع به گونه ای بوده که برخی از فروشــندگان صنایع دستی از 
سوغاتی نخریدن مسافران نوروزی شــکایت و گله کرده   و گفته  اند که مسافران 
امسال به جای خرید ســوغاتی، فقط با صنایع دستی عکس یادگاری- یا همان 
ســلفی- گرفته اند! کارشناســان این حوزه اصلی ترین دلیل ســوغاتی نخریدن 
مســافران را پایین بودن قدرت خرید مردم عنوان کرده  اند و شــاهد هم از غیب 
رسیده، اوج بازارگرمی تولیدات چینی در بازارچه های شهرستان ها که با نصف 
قیمت، برای خودشــان مشــتری جمع کرده بودند. اما در لابه لای این اظهارات 
مختلف، ردپای ســلفی هم دیده می شود: «ما امســال در کارگاه را باز گذاشته 
بودیم تا مســافران نوروزی به طور مستقیم از روند کار منبت کاری بازدید کنند و 
فکر می کردیم که این کار در نهایت به فروش ما کمک می کند اما مردم به جای 
خرید از ما، فقط در حال عکاسی بودند». این حرف های بهاءالدین ولیزاده، یکی 
از منبت کاران خبره اصفهانی، اســت که خاطره تلخی هــم از نوروز دارد: «در 
جریان یکی از همین روزها که فکر می کنم روز سوم عید بود، مونوپاد دو مسافر 
به همدیگر برخورد کرد و باعث شد نه تنها بین آنها کدورتی پیش بیاید بلکه در 

کارگاه ما هم که پر است از وسایل ظریف و قیمتی، دعوا هم راه بیفتد».
غیرمتخصص ها جای متخصص ها را  می گیرند

سلفی گرفتن در این کارگاه صنایع دستی دعوا راه انداخته اما کشته ای به جا 
نگذاشــته، برعکس اما در جاده های نوروزی، ســه نفر بر اثر اهمال در رانندگی 
به خاطر ســلفی گرفتن جان خود را از دســت داده اند. یــک زن هم درحالی که 
می خواست بهترین سلفی اش را از تخت جمشید بگیرد، از روی سکوهای سنگی 
به پایین افتاد و خطر از بیخ گوشــش گذشــت. بااین حساب راهنمایی ورانندگی 
سلفی گرفتن در ماشین را ممنوع کرده و بعید نیست که برخی از اماکن تاریخی 
هم این محدودیت را قائل شــوند. البته آن طــور که پاپلی به ما می گوید، ایجاد 
چنین محدودیتی در مکان های تاریخی شــاید خیلی هم بد نباشــد: «تازگی ها 
فیلم هایی از کاربران ایرانی به شــبکه های ماهواره ای ارسال می شود با عنوان 
شهروند گزارشگر. بعد از عید حجم عمده ای از این فیلم ها در مورد آثار تاریخی 
و باستانی کشــور بود که معلوم می شود حاصل سفرهای نوروزی مردم است. 
جالب است که چندي پیش فیلمی از یک خانه قاجاری پخش می شد که اتفاقا 
خیلی خوب مرمت و بازســازی شــده بود اما گیرنده این تصاویر به خاطر عدم 
تخصصی که در حوزه مرمت داشــت روی فیلــم صحبت می کرد و از تخریب 
این خانه داد ســخن می داد! می خواهم بگویم کــه این امکان تکنولوژیکال به 
برخی این حس امکان دخالت یا اظهارنظر در مورد مسائل پیرامونشان را داده، 
خصوصا اینکه یک نوع کلاس اجتماعی هم دارد اما اگر این کار بدون تخصص 

انجام شود نتیجه معکوس خواهد داشت».

گزارش «شرق» از اپیدمی تکثیر سلفی های نوروزي در شبکه هاي اجتماعي

چوب به دستان نوروزي
 محمد درویش

پژند آل بویه . جامعه شناس

سعید برآبادى

سیف االله صمدیان، عکاس
 مسئله اینجاست که عکس هایي که به صورت 

سلفي گرفته شده اند، عموما یا برای فضای 
مجازی تهیه شده یا در آنها بارگذاری می شوند، 

بنابراین قطعا پای «من» عکاس در میان است و 
این موضوع قابل بررسي ماست

لیلا پاپلي، باستان شناس
 فکر مي کنم در کلیت نمی توانیم چندان برای 
سلفی گرفتن معناهای چندلایه در نظر بگیریم 
چراکه در عموم عکس های سلفی فرد به دنبال 
تصویرکردن یک خودِ ایده آل در یک مکان 
ایده آل است. پیام این عکس ها این است که 
«من اینجا بوده ام!»

اعظم راورراد، استاد ارتباطات
 اغلب خانواده ها از ظرفیت رسانه هایي مثل 

تلگرام نهایت استفاده را می کنند؛ خصوصا اینکه 
این رسانه ها امکان تشکیل گروه هایی را در دل 

خود دارند و خانواده ها با عضویت در گروه های 
فامیلی و دوستان اطلاعات متفاوتی را از زندگی 

روزانه همدیگر می گیرند
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